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یکــی از مباحــث مهــم و بعضــا مبهــم 
جوامع امروزی، مربوط به تاثیر فناوری 
بر شــکل گیری شــخصیت ها یــا حتی 
پنهــان ســازی آن در نوجوانان اســت  
اما چرا باید این مبحث، در دنیای امــروز تا این حد مبهم 
باشــد؟ مگر تا پیش از این نوجوانان چــه می کردند؟ چه 
چیزی باعث می شــود در حالــی که وارد دهه ســوم قرن 
۲۱ می شویم، به فکر درک نوجوانان بیفتیم؟ پاسخ این 

سوال فناوری دنیای اطراف ماست.

  فناوری؛ آن شمشیر دو لبه
تیلور فنگ )Taylor fang( نویســنده مطرح، تجربیات 
دگرگونــی شــخصیت ها در فیــس بــوک، اســنپ چت، 
تیک تاک، اینســتاگرام و پلتفرم های دیگــر را به خوبی 
توضیح می دهــد. او می گوید هرکدام از ایــن تجربه ها، 
هنجارهای نانوشــته ای از بیان ذات و در میان گذاشتن 
آن بــا دیگــران را بازگو می کننــد اما فارغ از مشــکلاتی 
کــه نوجوانان بــا آن ها دســت و پنجه نــرم می کنند، این 

بزرگســالان هســتند که نمی دانند یــا نمی توانند نقش 
فنــاوری در زندگــی فرزندان شــان را درک کننــد. از 
همین رو، همواره ســوالاتی مطرح می شــود که چگونه 
ایــن دســتگاه های دیجیتالی شــایع، نحــوه یادگیری، 
دوســت یابی، دنیاشناسی و خودشناســی را تحت تاثیر 
قرار می دهند؟ برای پاســخ دادن به این سوال، باید دو 

حالت را بررسی کنیم.

  آثار بنیان کن
شواهد روزافزونی وجود دارد که می گویند مجهز کردن 
مدارس به لپ تاپ ها و تبلت ها، هیچ کمکی به یادگیری 
دانش آموزان نکرده است. شرکتی در چین وجود دارد 
که می گویــد با شخصی ســازی کــردن مباحث توســط 
هوش مصنوعی، توانسته یادگیری پیشرفته را در اختیار 
کودکان قرار دهد که اتفاقا بسیار هم محبوب شده است 
اما آیا این کار، دانش آمــوزان را تبدیل به ماشــین هایی 
نمی کند که صرفا باید تســت های استانداردی را پشت 
سر بگذارند؟ تعدادی از دانشگاه ها، خوابگاه های خود 
را به دستیارهای صوتی مجهز کرده اند. بسیاری عقیده 
دارند این دســتگاه ها اولین برخوردهای دانشجویان با 

بزرگسالی را از بین می برند یا برداشت های اولیه آن ها 
را دستکاری می کنند. همچنین هیچ درکی از این پدیده 
وجود ندارد کــه در آینده از این داده ها چه اســتفاده ای 
می شود. یکی از پروفســورهای فلسفه در یک دانشگاه، 
از تاثیر گوشی های هوشمند بر دانشجویان شگفت زده 
اســت. او از آن ها درخواســت کــرده بود بــرای دو هفته 
از گوشــی خود اســتفاده نکنند. این پروفسور می گوید 
وضعیــت تحصیلــی و روابــط اجتماعی آن ها به شــدت 
بهبود یافته ولی مشکل این جاست که هیچ کدام از آن ها 

نمی توانند زندگی خود را بدون گوشی تصور کنند.

  آثار بنیان ساز
بــا کمــی پــرس و جــو از کودکانــی کــه علاقه داشــتند 
یوتیوبــری معــروف شــوند ولــی در ایــن راه شکســت 
خورده اند، به خوبی می توانیم لبه دیگر ]این شمشــیر[ 
را درک کنیــم. دید کلــی جامعه در این رابطــه این گونه 
اســت که همواره انتظار دارد شــخصیت کودکان تحت 
این تجربیات خرد شــود، ولی در عمل این گونه نیست و 
این کودکان بیشتر از شکست های خود درس گرفته اند 
تا این که ســرخورده شــوند. گروهی از محققــان به این 
نتیجه رسیده اند جوامع کوچک آنلاین که حول محتوای 
علمی-تخیلــی شــکل گرفتــه اســت، بــرای میلیون ها 
کودک منزوی، حکم یــک کلاس درس انشــا و آموزش 
دوره های زندگی داشــته اســت تا ســایتی صرفــا برای 
سرگرم شدن. خبرنگاری از کره جنوبی گزارش می دهد 

که حاصل چهار دهه بررسی عوارض مخرب بازی های 
ویدئویی روی کودکان، به هیچ نتیجه ای نرسیده است 
و هنــوز مشــخص نیســت که چیــزی به اســم اعتیــاد به 

بازی های ویدئویی وجود دارد یا نه. 
»فنگ« در مقاله خود توضیح می دهد که با تمام نگرانی ها 
درباره حریم خصوصی و اضطراب های اجتماعی، اعتیاد 
دیجیتالی و ناامیدی، ساختن و پرداختن شخصیت های 
آنلاین که توسط نوجوانان نسل او صورت می گیرد، امری 
حیاتی اســت. از طرفی این بحث هم مطرح می شــود که 
ثبت لحظــات مختلف زندگی در شــبکه های اجتماعی، 
باعث می شود آن شــخص همواره درگیر بی خردی دوره 
نوجوانی خود باشــد. به عبارتی شــخصیت خام نوجوان 
او، شاید برای خود او مشکل ساز نباشد، اما زمانی که یک 
جامعه این چنینی را داشــته باشــیم، تغییر نگرش در آن 

جامعه غیر ممکن می شود.

ما فناوری را کنترل می کنیم
پیچیدگــی در زندگی دیجیتالــی را به خوبــی می توان 
درک کرد، زیــرا دو لبه بودن شمشــیر فنــاوری بیش از 
پیش ملموس شده است، از طرفی می توان آثار بنیان کن 
آن را در زندگی دید، از طرفی می توان آثار بنیان ساز آن 
را ســتود، از طرفی می توان به آن وابســته شد، از طرفی 
می تــوان از آن بیزار بود. این دســت ماســت کــه چگونه 
خمیر فناوری را شکل دهیم، نه این که بگذاریم فناوری 

ما را شکل دهد.

کجا و کی تکلیف مسلمان 
قعود و ذلت بوده است؟

کورش چایچی

شمشیر دولبه؛ هویت نسل 
آینده در گرو فناوری

فناوری چه تاثیراتی بر زندگی دارد و چطور باید آن را کنترل کرد؟

علامه محمدرضا حکیمی 

 ســرما، دســت بدون دستکشــم را زده 
است، آن قدر که مفصل انگشتانم به زور 
باز و بسته می شــوند. میان حال خراب 
خودم، باید در کناری آپارتمان را باز کنم 
و دوچرخه را بچپانم توی انباری. لرزان از خیسی باران و 
سرمای باد، درِ ســنگین آپارتمان را باز می کنم، هنوز یک 
چرخ دوچرخه را بیشــتر داخل نبرده ام که از فشار سرما و 
ســختی حرکت دادن دوچرخه، به سرم می زند دوچرخه 
را بگــذارم بیرون زیــر باران. گــور پــدرش می خواهد چه 
بشود، این همه دوچرخه آن بیرون، این هم یکی روی بقیه. 
برای لحظه ای درست شبیه کســی که بی هوا کف گرگی 

جانانه ای نوش جان کرده باشــد، زمین گیر می شــوم. از 
تلخی فکری که همین چند ثانیه پیش از ذهنم گذشته بود 
شوک شده ام و دیگر فشار در و سرما را احساس نمی کنم.

  من و این کشف حال به هم زن
 انگار چیزی درون خودم کشــف کرده ام که حالــم را به هم 
می زند. عجیب این که برای اولین بــار در تمام طول عمرم، 
برای تلطیف این حس مشمئزکننده که به خودم پیدا کرده ام 
هیچ تلاشی نمی کنم. برخلاف رویه معمول این بار مغزم نه 
تنها راه فراری از این حس قی آلود پیدا نمی کند که با یاد آوری 
نمونه  های دیگر مدام بر این احساس مذمت بارم می افزاید. 
مدام به یادم می آورد که من بارها در طول زندگی ام به خاطر 
خســتگی، تکرار یا روزمرگــی، مراقبت از چیزهایــی را که 

دوستشان داشتم رها کرده ام. یک آن فکرم خالی می شود 
میان گلدانی که روی طاقچه پنجره خانه از زور بی آبی جان 
می دهد و از خجالت اشتیاقی که موقع خریدنش داشته ام 
شقیقه ام شــروع به گرم شدن می کند. همیشــه با وسواس 
تمام، گران ترین کفشی را که می توانسته ام خریده ام اما بعد 
از گذشت مدت زمانی کوتاه، واکس زدن پیشکش، حتی به 
خودم زحمت باز و بسته کردن بند کفش ها را هم نمی دهم. 
کلید را توی قفل در انباری که می چرخانــم انگار در گنجه 

دورترین خاطراتم را باز کرده ام.

  دوست داشتن حوصله می خواهد
تمــام آدم  هــای دوست داشــتنی زندگــی ام کــه از روی 
بی حوصلگی، روزمرگی و خســتگی رهایشــان کــرده ام  یا 

فراموششــان کرده ام از نظــرم می گذرند و غمــی به بزرگی 
چشــم های یار روی دلم ســنگینی می کند. حــالا کم کم به 
دوست داشتن هایم شک می کنم و به نظرم یک حس زودگذر 
بدون فکر می آیند. اما نه! حالا مغز یخ بسته ام تکانی به خودش 
می دهد و این فکر را از نظرم می گذراند که دوســت داشتن 
هر چند شبیه عاشق شدن سراســر بدون منطق نیست، اما 
الزامی به داشتن منطق هم ندارد. پیش خودم فکر می کنم 
که من آن گلدان نیمه جان، این کفش های رنگ پریده، این 
دوچرخه لعنتی و همه  آدم  های دوست داشتنی زندگی ام را 
دوست دارم. در واقع من حس دوست داشتنشان را بارها به 
کام کشیده ام، اما یک جای کار دوست داشتن های من ایراد 
برداشته است. دوست  داشتن حوصله می خواهد، مراقبت 
می خواهد. شبیه همان گلدان نگون بخت در حال احتضار 
روی طاقچه پنجــره، آب می خواهد، نور می خواهد. شــبیه 
همه آدم هایی که با وســواس دور خودم جمع کرده ام و حالا 
اصلا یادم نمی آید آخرین بار کی حالشان را پرسیده ام، اصلا 
یادم نمی آید آخرین بار کی یادشان از خیالم گذشته است. 
خوب که فکر می کنم به نظرم می رسد که من اصلی از آیین 

دوست داشتن را فراموش کرده ام، مراقبت از دوست داشتن 
را فراموش کرده ام و چه بد که چهار تکه آهن پاره باید این را به 
یادم بیاورد. حالا روی مبل نشســته ام، خیره به گلدان روی 
طاقچه و دلم برای همه آدم  های دوست داشتنی زندگی ام 
تنگ می شــود، تنگ تنــگ، یک ذره می شــود بــه کوچکی 
چشــم های مادرم. شــوقی کودکانه از درون قفس سینه ام 
بیرون می زند، دستم به سمت تلفن که می رود چیزی از درون 
جمجمه ام نیشخند می زند، دچار دلهره می شوم و نمی دانم 
این شوق کودکانه کی و لابه لای کدام خستگی، روزمرگی و 

تکرار، دوباره فراموش می شود.

 بــه شــیعه بــه عنــوان منتظــر دســتور داده انــد 
که ســلاح خود را همیشــه آماده داشــته باشــد 
و چنین هــم باید باشــد. شــما اگــر منتظرید که 
کســی بیاید و عدالــت و داد را بگســتراند معلوم 
می شــود بــه عدالــت عقیــده دارید و هرکســی 
به هرچه عقیــده دارد، تعهــد نیــز دارد. چگونه 
کسانی به خود اجازه می دهند که تعالیم والای 
تشــیع مقــاوم را نامتعهدانــه تفســیر کننــد و از 
 تشعشــع الهی این مکتب خون و قیــام بکاهند.
آنــان کــه مــرد میــدان حماســه ها و مبــارزات 
»مــا  بگوینــد:  اســت  خــوب  نیســتند، 
ایــن  نــه  نیســتیم.«  اقدامــات  ایــن  اهــل 
نیســت.« تکلیــف  هــا  »ایــن  بگوینــد:   کــه 
کجا و کــی تکلیف مســلمان قعــود و ذلــت بوده 
اســت؟ کجــا تکلیــف مســلمان این بوده اســت 
که بنشــیند تــا همه چیــزش بــر بــاد رود، حتی 
مســلمان  تکلیــف  کجــا  ناموســش؟  و  دیــن 
بــوده اســت کــه زیــر ســلطه کافــران و از خــدا 
 بی خبــران درآید با ایــن که قرآن فریــاد می زند:
 »وَ لَن یَجعَل الله لِلکافِرینَ عَلَی المُؤمِنینَ سَبیلًا«
خداونــد هرگز نخواســته اســت کــه کافــران بر 

مؤمنان سلطه داشته باشند.

مراقبت از دوست داشتن را فراموش کردم
دوست  داشتن حوصله می خواهد، مراقبت می خواهد. شبیه همان گلدان نگون بخت در حال احتضار روی طاقچه

عکس های برتر نشنال جئوگرافیک ۲۰۱۹
در پایان هر سال موسسه نشنال جئوگرافیک عکس های برتر خود در آن سال را اعلام می کند. عکس هایی که هر کدام ماجرا و 

قصه خودشان را دارند. در ادامه چند عکس برتر ۲۰۱۹ از نگاه نشنال جئوگرافیک را با هم می بینیم.

عکس نوشت

 کاروانی از وانت که مهاجران نیجریه ای و دیگر آفریقایی ها را 
در سفری سه روزه از آگادز در نیجر به صحرای بزرگ آفریقای 

لیبی می برد. برخی از این مهاجران در جست وجوی کار به لیبی 
می روند و برخی می خواهند از لیبی به اروپا بروند.

Pascal Maitre :عکاس

 دانیلا ۱۴ ساله 
یک بره آلپاکا 

را در ارتفاعات 
پرو در آغوش 
گرفته است.

 عکاس:
Robert Clark 

 گرگ ها در قطب 
شمالِ کانادا بقایای 

یک گاومُشک را 
می خورند. رُنان دُنُوان 
برای گرفتن این عکس 

دوربین خود را داخل 
جسد کارگذاشت. گله 

یک ماه برای خوردن 
گاومشک می آمدند و 

می رفتند.
 عکاس:

Ronan Donovan 

استاد هیچی

رفتارهای ما به طور کامــل، از نحوه عملکرد مغزمان 
نشئت می گیرند. بنابراین اگر شناختی ولو نسبی از 
کارکرد مغزمان داشته باشیم خواهیم توانست کنترل 
بهتری روی رفتارها و رویکردهایمان داشــته باشیم. 
مغز ما که در قرن ۲۱ میلادی  زندگی می کنیم، با مغز انسان های اولیه 
تفاوت های جــدی دارد. اگر مغــز را مانند یک گل کلــم در نظر بگیریم، 
قسمت های درونی آن، از قدیم وجود داشته و قسمت های بیرونی اش 

در مرور زمان و طی میلیون ها سال ایجاد شده اند.
قســمت های درونی مغز:بخش های درونی مغز نیازهای زیســتی و 
مرتبط با بقا را تأمین می کننــد و در این بخش از مغز، تفاوت بنیادینی با 
حیوانات نداریم. بنابراین وقتی در یک موقعیت هیجانی  مثل زمانی که 
به ما توهین شده است قرار می گیریم، ممکن است تحت تاثیر مغز قدیم، 
واکنش هیجانی نشان دهیم و با مشــت بر دهان فردی که توهین کرده 

است بزنیم.
 بخش بیرونــی مغز:این بخش از مغز، در طول میلیون ها ســال رشــد 
کرده اســت. به لحاظ تاریخی هر چه بخش بیرونی مغز بزرگ تر و بر وزن 
مغز افزوده شده است، انســان ها توانمندتر و عاقل تر شــده اند اما شاید 
تعجب کنید و حتی توی ذوق تان بخورد که آخرین به روز رسانی جدی مغز 
انسان در صد هزار سال پیش رخ داده اســت. یعنی ما با همان مغزی در 
جامعه مدرن امروزی زندگی می کنیم که اجداد ما در هزار قرن پیش در 
صحراهای آفریقا با آن زندگی می کردند!جامعه اجداد باستانی ما بیش 
از آن که مبتنی بر تعاملات گفت و گو محور و استدلالی باشد، بر جنگ و 
گریز و شــکار و تلاش برای زنده ماندن مبتنی بود. بنابراین، بخش های 
درونی مغز، فعال تر بوده اند و مدارهای مغزی بر اساس نیازهای باستانی 
تنظیم شده و به ارث رسیده اند. همین ناسازگاری نیز می تواند منشأ برخی 

مشکلات در عصر کنونی شود. به عنوان مثال برای اجداد ما پیدا کردن 
غذا کار سخت و طاقت فرسایی بود و وقتی غذایی پیدا می کردند، مغز به آن 
ها دستور می داد که فوراً آن غذا را بخورند و از دست ندهند چون بقایشان 
به آن بستگی داشت اما در عصر ما، پیدا کردن غذا به سختی روزگار باستان 
نیست ولی مغز ما همچنان با دیدن غذا همان دستور قدیمی را صادر می 
کند: فوراً این غذا را بخور!علاقه مندی های مشترک ما انسان ها نیز ناشی 
از همین مغز باستانی است. همه ما آتش را دوست داریم و حتی کودکان 
هم آن را دوســت دارند. علت این علاقه مندی های مشــترک نیز همان 

مدارهای باستانی مغز ماست که از اجدادمان به ما به ارث رسیده است.

  چه کنیم؟
مهــم تریــن کاری که مــی توانیــم بکنیــم، شــناخت کارکردهــای مغز 
قدیــم و مغــز جدیدمــان اســت. ایــن مغزآگاهی باعــث می شــود روی 
رفتارهایمان تمرکز بیشــتری داشــته باشــیم و بــا خودآگاهــی مراقب 
برخــی رفتارهــای هیجانــی و تکانشــی خودمــان باشــیم و تــا حــد 
 امکان ابتــکار عمــل را از مغــز قدیم بگیریــم و به مغــز جدید بســپاریم.
با این اوصاف، وقتی کســی با ما تند صحبت می کنــد، بدانیم آن چه در 
حال دســتور دادن به ما برای واکنش هیجانی و غیرعقلانی است، مغز 
قدیم است که فکر می کند بقایش به خطر افتاده است بنابراین، به دستور 
هیجانی آن وقعی ننهیم و از مغز جدید بخواهیم راهی خردمندانه پیش 
روی مان بگذارد.کسانی که آرامش خود را حفظ می کنند، با طمأنینه 
حرف می زنند، خوب گوش می کنند، استدلال می کنند، وسط حرف 
دیگران نمی پرند، رفتارهای هیجانی مانند فحاشی و تقابل فیزیکی کمتر 
از آن ها سر می زند، بیشتر به مغز جدیدشان میدان داده اند ولی افرادی 

که زود از کوره در می روند، همچنان در قید و بند مغز قدیم اند.

چگونه در عصر جدید، با مغز به جا مانده از 100 هزار سال پیش زندگی کنیم؟


